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مــا در روزهــای  آتش‌بــس جنــگ بیــن فلســطین و اســرائیل هســتیم. آتــش بســی 
کــه قــرار اســت چنــدروز دیگــر هــم تمدیــد شــود امــا فعــا مشــخص نیســت کــه 
تــا کــی ادامــه داشــته باشــد. امــا چیــزی کــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه طوفــان 
الاقصــی فصــل جــدی در رابطــه بــا مســاله فلســطین و اســرائیل آغــاز کــرد. شــما 
یــر خارجــه بودیــد و حتــی  ســال‌ها در سیاســت خارجــی مــا بســیار فعــال بودیــد. وز
در دوران دانشــجویی کــه در لبنــان حضــور داشــتید جنــگ اعــراب و اســرائیل را 
در آن دوران تجربــه کردیــد. صورت‌بنــدی شــما از شــرایط منطقــه قبــل و بعــد از 

طوفــان الاقصــی چیســت؟ 
ی بــر گذشــته اســرائیل و  بــرای جــواب بــه ایــن ســوال بــد نیســت کــه مــرور
فلســطین بکنیم. کشــور جعلی اســرائیل از ســال 1948 در ســازمان ملل متحد 
بــه تصویــب رســید. ایــن کشــور جعلــی اســت و براســاس آن وعــده‌ بالفــور کــه 
در ســال1917 میــادی داده بــود، قــرار شــد کــه بــرای یهودی‌هــا خانــه امنــی 
در فلســطین ایجــاد کننــد. آن زمــان اســم ایــن ســرزمین فلســطین بــوده اســت. 
یخ‌نویســان مرجــع  نــام فلســطین نامــی اســت کــه هــرودوت کــه یکــی از تار
ــرای ایــن ســرزمین  ــی اســت و در 2500 ســال پیــش زندگــی می‌کــرده، ب جهان
بــه کار بــرده اســت. توجــه می‌کنیــد! پــس فلســطین یــک ســرزمینی اســت کــه 
نامــش فلســطین اســت و کســانی کــه آنجــا زندگــی می‌کردنــد هــم فلســطینی 
بودنــد. خواســتم ایــن را اول بگویــم کــه بعضی‌هــا فکــر نکننــد کــه فلســطین 
ســرزمین دیگــران بــوده. نــه ایــن ســرزمین، ســرزمین فلســطینی‌ها بــوده ‌اســت، 
یقــا، عربســتان، عــراق  تــا زمانــی کــه عثمانی‌هــا، کشــور‌های عربــی شــمال آفر
( را در اختیــار داشــتند. خــب تمــام ایــن کشــور‌ها  یه )شــامات امــروز و ســور
یــر پرچــم خلافــت عثمانــی زندگــی می‌کردنــد. بعــد کــه جنــگ جهانــی  ز
اول ‌شــد و وضعیــت عثمانــی از آن حالــت ســابقش خــارج شــد و دیگــر آن 
قــدرت لازم را نداشــت، انگلیســی‌ها و فرانســوی‌ها حضورشــان در منطقــه 
یــادی در ســرزمین  بیشــتر می‌شــود. می‌رســیم بــه 1917 کــه انگلیــس نفــوذ ز
پــا زندگــی می‌کردنــد ازجملــه  فلســطین داشــت. خــب یهودی‌هایــی کــه در ارو
در انگلیــس و فرانســه، مخصوصــا ثروتمنــدان، صاحــب نفــوذ فــراوان بودنــد. 
خانواده‌هــای متعــددی کــه ذی‌نفــوذ بودنــد مثــل Rothschild و خانواده‌هــای 
پایی‌هــا نفــوذ بکننــد و بــر ایــن  دیگــر توانســتند در حکومت‌هــای آن زمــان ارو
اســاس بالاخــره وعــده‌ بالفــور صــادر شــد کــه مــا بــرای یهودی‌هــا در فلســطین 
یــک خانــه‌ امنــی ایجــاد بکنیــم امــا نــه اینکــه یــک کشــور درســت کنیــم. کمــا 
گر اشتباه نکنم و »شیمون  « ا اینکه شما در رسانه‌ها دیدید خانم »گلدا مایر
« -حــالا شــاید مــن ایــن یکــی را اشــتباه کــرده باشــم- برگــه‌ هویتی‌شــان بــا  پــرز
کن بودنــد. امــا وقتــی کــه  عنــوان فلســطین بــوده. یعنــی اینهــا در فلســطین ســا
انگلیســی‌ها آمدنــد دسیســه‌ها از آن موقــع شــروع شــد. بــه قــول معــروف تــا 
یــک جــای پایــی بــرای خودشــان ایجــاد کردنــد، شــروع بــه توســعه و کارهــای 
یســتی کردنــد. یعنــی از‌ 1917 بــه بعــد تــا 1948  فعالیت‌هــای یهودیــان  ترور
مقیــم در فلســطین و کســانی هــم کــه از خــارج بــا وعــده‌ بالفــور آمــده بودنــد، 
یســتی را شــروع می‌کننــد. مثــا تمــام مــردم یــک روســتا  کارهــای ایذایــی و ترور
را کشــتار می‌کننــد و همــه را از بیــن می‌برنــد کــه ایجــاد رعــب و تــرس شــود تــا 
مردم سرزمین‌هایشــان را رها کنند، روستاهایشــان را رها کنند. متاســفانه یک 
بحــث دیگــری کــه بعضی‌هــا می‌نویســند و بعضی‌هــا سوءاســتفاده می‌کننــد 
دقیقــا همیــن اســت. می‌گوینــد فلســطینی‌ها خودشــان زمین‌هایشــان را بــه 
یهودی‌هــا و اســرائیلی‌ها فروختنــد، لــذا خودشــان مقصرنــد. ایــن هــم یکــی از 
یــخ اســت. حــالا فــرض می‌کنیــم فروختنــد. مثــا  آن اقدامــات تحریفــی در تار
چقــدر فروختنــد؟ ســرزمین فلســطین، چیــزی حــدود 27 هــزار کیلومترمربــع 
اســت، یعنــی دو برابر‌ونیــم لبنــان فعلــی. مثــا چقــدر را می‌شــود فروخــت؟ 
گــر هــم بفروشــید مالکیــت  هــزار کیلومتــرش را؟ دو هــزار کیلومتــرش را؟ تــازه ا
کــه نمی‌فروشــند. مثــا  کمیــت را  کنیــد. حا را فروختیــد. اینجــا را توجــه 
فــرض کنیــد یــک عــده خارجــی بیاینــد تهــران و یک‌ســری خانه‌هــا را در 
یــده،  کمیــت را نخر تهــران بخرنــد، بعــد بگوینــد تهــران مــال ماســت. او کــه حا
یخــی اســت  یــده اســت. ایــن هــم یکــی از تحریف‌هــای تار مالکیــت را خر
کــه مــدام در افــکار عمومــی می‌دمنــد و می‌گوینــد فلســطینی‌ها خانه‌هــا و 
زمین‌هایشــان را فروختنــد و مقصــر هســتند و تاوانــش را بایــد بدهنــد. خــب 

یســتی و کســب  اینکــه درســت نیســت. تــا ســال 1948 بــا همیــن کارهــای ترور
 ... ی و یــکا و اتحــاد جماهیــر شــورو حمایــت قدرت‌هــای آن زمــان، مثــل آمر
بــه ســازمان ملــل می‌رونــد و تبدیــل بــه یــک کشــور مــورد اعتــراف ســازمان ملــل 
می‌شــوند و اعــام موجودیــت می‌کننــد. اولیــن جنــگ اعــراب ســال 1948 
ــطینی‌ها  ــه فلس ــد ک ــول کنن ــتند قب ــراب نمی‌توانس ــب اع ــود. خ ــروع می‌ش ش
از خانه‌هــا و روستا‌هایشــان رانــده شــوند. جنــگ کــه بیــن چنــد کشــور عربــی 
کــه یــک هــدف  و اســرائیلی شــروع می‌شــود، آن موقــع اســرائیلی‌ها چــون 
یتانیــا،  داشــتند و برخــوردار از حمایــت‌ قدرت‌هــای بــزرگ آن زمــان مثــل بر
ی بودنــد، درنتیجــه عرب‌هــا شکســت  یــکا و حتــی اتحــاد جماهیــر شــورو آمر
می‌خورنــد. 1956 دوبــاره یــک جنــگ دیگــر می‌شــود و دولت‌هــای عربــی بــاز 

هــم شکســت می‌خورنــد.
 

دلیــل شکست‌شــان چــه چیــزی بــود؟ آن موقــع کــه اســرائیل تــازه اعــام موجودیــت 
کــرده بــود و بــه نظــر نمی‌رســید چنــدان قــوی باشــد کــه ایــن همــه دولــت عربــی 

شکســت بخورنــد؟
گفتیــد، مــن در بیــروت بــودم و درس  کــه شــما  ســال 1967 را همان‌طــور 
می‌خوانــدم. خــب وقتــی کــه جنــگ شــروع شــد، آن موقــع مصــر یــک رادیــوی 
قــوی داشــت و مــا بــه رادیــو مصــر گــوش می‌کردیــم؛ »صــوت العــرب مــن القاهــره« 
یعنــی »صــدای عــرب از قاهــره«. آن موقــع جنــگ و مقابلــه‌ بــا اســرائیل در بســتر 
ناسیونالیســم عــرب شــکل می‌گرفــت، یعنــی وطن‌دوســتی عربــی بــود. بحــث 
اســام خیلــی اینجــا مطــرح نبــود کــه ایــن ســرزمین فلســطین یــک ســرزمین عربی 
اســت که برای مســلمانان به‌عنوان قبله‌ اول‌شــان، یک مکان مقدســی اســت. 
بــه دلیــل اینکــه بحــث ناسیونالیســم عربــی بــود و صبغــه‌ دینــی در آن کمرنــگ 
بــود، لــذا آن کســانی کــه وارد جنــگ می‌شــدند بــا همــان حــس ناسیونالیســتی 
کــه از  وارد جنــگ می‌‎شــدند. مــن ایــن را 1967 یــادم اســت. عکس‌هایــی 
ی تانــک  ســرباز‌های اســرائیلی نشــان می‌دادنــد، تــورات دست‌شــان بــود و رو
ایســتاده بودنــد ولــی عکس‌هایــی کــه از ســربازان عــرب نشــان می‌دادنــد مــن 
ی ســرباز اســرائیلی  شــرمم می‌شــود کــه اینجــا بگویــم چطــور بــود. یعنــی اید‌ئولــوژ
ــا اعتقــاد می‌جنگیــد امــا  ــود و ب بــه هرحــال برخاســته از باور‌هــای دینــی‌اش ب
ی نداشــت و در بســتر ناسیونالیســم عربــی می‌جنگیــد.  طــرف مقابــل، اید‌ئولــوژ
خــب حــالا اینهــا بحث‌هــای فلســفی دارد کــه ناسیونالیســم اصــا یعنــی چه؟ به 
چــه چیــز ناسیونالیســم افتخــار بکنــم؟ آدم بــه باورهــا و بــه افــکار ناسیونالیســم 
گــر جزئــی از باورهــای اصیــل انســانی باشــد، افتخــار کنــد اشــکال نــدارد؛  هــم ا
ــم دوســت داشــتن وطــن، بخشــی از ایمــان  ی حب‌الوطــن مــن الایمــان. مــا دار
اســت امــا ایــن بخشــی از ایمــان اســت نــه همــه‌ ایمــان. نمی‌توانــد جایگزیــن 
ایمــان شــود. اینهــا بــه صــورت ناخواســته حب‌الوطــن را جایگزیــن کل باور‌هــای 
« رئیس‌جمهــور  ، »جمــال عبدالناصــر دینی‌شــان کردنــد. خــب بعــد از 6 روز
مصــر کــه خــدا رحمتــش کنــد، آمــد پــای تلوزیــون و گفــت مــا جنــگ را باختیــم. 
مــا خیلــی ناراحــت شــدیم. واقعــا آن موقــع یــادم می‌آیــد کــه نوجــوان یــا جــوان 

بودیــم امــا تمــام مــردم یک‌دفعــه افســردگی جمعــی گرفتنــد. 
حــالا دقیقــا اینجاســت کــه بــه بحــث امــام موســی صــدر در لبنــان می‌رســیم. 
گــر  گــر امــام موســی صــدر زنــده اســت، خــدا ســایه‌اش را مســتدام بــدارد و ا ا
هــم شــهید شــده خــدا بــا اولیــای خــود محشــورش کنــد. مــرد بــزرگ و دانایــی 
بــود. ایشــان ســال 1338 از طــرف مرحــوم حضــرت آیت‌الله‌العظمــی بروجــردی 
به‌عنــوان شــیخ طایفــه‌ شــیعه بــه لبنــان می‌آیــد. خــب آن موقــع شــیعه وضعیــت 
خوبــی در لبنــان نداشــت. اقلیــت بســیار عقب‌مانــده‌ای بــود و نســبت بــه بقیــه 
در لبنــان خیلــی وضعیــت بــدی داشــتند؛ چــه از نظــر اقتصــادی، آموزشــی، 
گر شــما می‌خواســتید از یک اقلیت ناموفق نام ببرید،  ... . یعنی ا اجتماعی و
می‌گفتیــد شــیعه در لبنــان. خــب شــیعه‌ها عمدتــا در جنــوب لبنــان هســتند. 
جنــوب لبنــان همســایه‌ اســرائیل اســت. آن موقــع جبهــه‌ آزادی‌بخــش فلســطین 
ــاز  ــا اســرائیل، ب ــد جنــوب لبنــان کــه ب مثــل یاســر عرفــات و دیگــران،  می‌آمدن
در بســتر ناسیونالیســم عربــی بجنگنــد. توجــه می‌کنیــد! از باور‌هــای دینــی 
خیلــی خبــری نبــود. مــن کــه دانشــجو بــودم در لبنــان، گاهــی بــه اردوگاه‌هــای 

فلســطینی ســر مــی‌زدم. 

پــس بــا چــه چیــزی سرباز‌هایشــان را تهییــج می‌کردنــد؟ می‌گفتنــد برویــم چــه 
کار کنیــم؟

خــب سرزمین‌شــان بــود. دلبســتگی بــه ســرزمین لازم اســت امــا کافــی نیســت. 
شــیعه‌های لبنــان آن موقــع وضــع خوبــی نداشــتند و ســازمان آزادی‌بخــش 
فلســطین آن موقــع در جنــوب لبنــان کــه جنــگ می‌کــرد، گاهــی باعــث ضــرر و 
ی‌هــا بــه شــیعه‌ها می‌رســید. در  یــان بــه شــیعه‌ها می‌شــد. یعنــی همــه‌ گرفتار ز
اینجــا امــام موســی صــدر قــدم اول را برداشــت و گفــت کــه ایــن مبــازه بایــد در 
بســتر اســامی باشــد؛ لــذا آمــد جبهــه‌ »امــل« را درســت کــرد. از خــود شــیعه‌ها 
عــده‌ای را آمــوزش رزمــی داد و امکانــات برایشــان فراهــم کــرد کــه اینهــا وارد جبهه‌ 
مبارزه شــوند، اما این دفعه در بســتر اســامی. لذا مبارزه‌ با اســرائیل از آن زمان 
آرام آرام صبغــه اســامی بــه خــودش گرفــت ولــی کافــی نبــود. تــا انقــاب اســامی 
ایــران در ســال1357 اتفــاق افتــاد. امــام)ره( بزرگ‌تریــن کمکــی کــه بــه قضیــه 
ــود کــه گفتنــد انقــاب مــا یــک انقــاب اســامی اســت.  فلســطین کــرد ایــن ب
ایــن انقــاب بــرای اینکــه مــورد توجــه جهــان اســام قــرار بگیــرد، بایســتی یکــی از 
محور‌هــای اساســی‌ ایــن انقــاب را موضوعــی قــرار دهیــم کــه مــورد توجــه جهــان 
اســام باشــد و آن موضوع فلســطین بود. مســاله‌ فلســطین مســاله‌ جهان اســام 
اســت. روز قــدس را بــرای فلســطین گذاشــتند و ایــن قضیــه را به‌عنــوان قضیــه 
یــم  ی اســام قــرار دادنــد. می‌بینیــم کــه مقاومــت و مبــارزه‌اش در مقابــل رژ محــور

جعلــی اســرائیل روزبــه‌روز بیشــتر می‌شــود. 

ــارت معــروف حضــرت امــام کــه  یعنــی جنــگ اســام و صهیونیســم و همــان عب
ــد.  ــام ش ــن اس ــاره ت ــطین پ ــد فلس می‌گوی

بلــه ایــن قضیــه‌ منافاتــی بــا وطــن پرســتی نداشــت. فلســطین قســمتی از 
ــرا عــرب،  ــودار باشــند. زی ــد جل ــی اســت و عرب‌هــا هــم بای ســرزمین‌های عرب
ــه تبــع اینکــه مســلمانند،  هــم عــرب اســت و هــم مســلمان. مســلمانان هــم ب
یــک قضیــه جمعــی بــرای جهــان اســام شــد. یعنــی مســاله‌ فلســطین مســاله‌ 
تمــام اقشــار اســت. امــا ســه ســال از انقــاب مــا گذشــته بــود کــه در 1360 هجــری 
شمســی، اســرائیلی‌ها بــه بیــروت می‌آینــد و آریــل شــارون بیــروت را می‌گیــرد. 
فلســطین را هــم کــه قبــا گرفتــه بــود. وقتــی بیــروت را می‌گرفــت، هیــچ ارتشــی 
ی از  نبــود مقابلــش بایســتد. ســه چهارتــا جنــگ قبلــی هــم گفتــم عرب‌هــا کار
ی از پیــش ببــرد، لبنــان بــه طریــق  پیــش نبردنــد. خــب وقتــی کــه مصــر نتوانــد کار
ــور  ــک کش ــان ی ــدارد. لبن ــوم ن ــه آن مفه ــی ب ــا ارتش ــان اص ــد. لبن ــی نمی‌توان اول
کوچــک اســت. اســرائیل 1985 یعنــی ســه ســال بعــد از 1982 مجبــور می‌شــود 
کــه از بیــروت بیــرون بــرود چــون مقاومــت اســامی حــزب‌الله و امــل اســرائیل را بــا 
آن انفجار‌هــای بــزرگ کــه در بیــروت اتفــاق می‌افتــاد و یــک دفعــه ده‌هــا ســرباز 
ــدند  ــه ش ــرائیلی‌ها متوج ــون اس ــد. چ ــرون کردن ــدند، بی ــته ش ــد کش در آن واح
در مقابــل یــک حرکــت مردمــی قــرار دارنــد فلــذا 1985 از بیــروت بیــرون رفتنــد 
امــا در جنــوب لبنــان ماندنــد. ســال 2000 از جنــوب لبنــان به‌خاطــر حــزب‌الله 
و مقاومــت آن بیــرون آمدنــد. مــن آن موقــع نماینــده ایــران در ویــن بــودم. یــک 

جشــن سراســری هــم گرفتــه شــد. 

حتــی در ایــران یــادم می‌آیــد کــه شــبیه یــک شــادی ملــی بســیار جــدی اتفــاق افتــاد. 
حتــی مــردم بــه پشــت بام‌هــا می‌رفتنــد و الله اکبــر می‌گفتنــد. 

اتفــاق خیلــی بزرگــی بــود. شــما ببینیــد اســرائیل از 1982 آمــد در لبنــان تــا 2000. 
یعنی عملا 18 ســال طول کشــید. خب مجبور شــد بیرون برود و عقب‌‎نشــینی 
کنــد؛ به‌خاطــر اینکــه حــزب‌الله و امــل بــا اینهــا درگیــر بودنــد. مــن نماینــده ایــران 
ــه پــاس ایــن اتفــاق مبــارک  ــودم. ســفیر لبنــان ب در آژانــس بین‌المللــی اتمــی ب
جشــنی گرفــت و تمــام ســفرای مقیــم در ویــن را دعــوت کــرد. بنــده هــم حضــور 
داشــتم. وقتــی کــه در صــف ایســتاده بودیــم و بــا ســفیر لبنــان دســت می‌دادیــم، 
ی بــر  نوبــت بــه مــن کــه رســید بــه ســفیر گفتــم مبــارک اســت و واقعــا ایــن پیــروز
شــما مبــارک باشــد. گفــت آقــای صالحــی شــما بــه مــا تبریــک می‌گوییــد؟ گفتــم 
خــب بــه کــه تبریــک بگویــم؟ گفــت مــا بایــد بــه شــما )ایــران( تبریــک بگوییــم، 
؟ آن  ایــن شــما بودیــد کــه اســرائیلی‌ها را از جنــوب لبنــان راندیــد. گفتــم چطــور
موقــع مقاومــت کــه بــه وجــود آمــد، منظومــه‌ مقاومــت اســامی، مقاومــت بــود امــا 

برگرفتــه از مقاومــت جبهــه‎ آزادی‌بخــش فلســطین و امــل بــود کــه امــام موســی 
یه  صدر ایجاد کرده بود. اما وقتی انقلاب اسلامی محقق شد حضرت امام رو
حمایــت از منظومــه‌ مقاومــت را در پیــش گرفتنــد و بــه طریــق اولــی مــا مقاومــت 
اســامی را کمــک کردیــم. مثــا حــزب‌الله را کمــک کردیــم، بعــد هــم حمــاس و 

جهــاد اســامی را کمــک کردیــم و نقــش ایــران جــدی شــد. 

آخــر مــا معتقدیــم کــه الگویــی کــه بســیاری از آنهــا داشــتند، همــان بســیج مردمــی 
اســت کــه امــام ایجــاد کــرد. 

بلــه اوایلــش بــود. مــا هنــوز خودمــان جنــگ تحمیلــی را داشــتیم و می‌دیدنــد 
ی در جنــگ جان‌فشــانی می‌کننــد و ســر از پــا نمی‌شناســند.  ایرانی‌هــا چطــور
آنهــا از همــان بســیج و ســپاه مــا الگــو گرفتنــد. دیدنــد مــردم در میــدان آمدنــد. 
ی راه افتــاده بودنــد کــه امــام  ســال 1359 کــه جنــگ شــروع شــد مــردم همین‌طــور
گفــت برگردیــد. همین‌طــور هــر کــس بــا بیــل و کلنــگ داشــت می‌رفــت. یعنــی 
اینقــدر عقیده‌منــدی بــود. جنــگ مــا بــا عــراق واقعــا یــک جنــگ جهانــی بــود. 
جنــگ عــادی کــه نبــود؛ از شــرق تــا غــرب دنیــا بــه صــدام کمــک کردنــد. خــب 
ایــن جنــگ وقتــی کــه شــروع شــد ایــران آن موقــع ارتشــی نداشــت. مــا آن موقــع 
تــازه انقــاب کــرده بودیــم و ارتــش پاشــیده بــود و ســپاه هــم تــازه تشــکیل شــده 
یــادی از شــهدای  بــود و اصــا مــا چیــزی نمی‌دانســتیم. مــردم می‌رفتنــد. تعــداد ز
مــا به‌خاطــر نا‌آشــنایی بــا فنــون جنــگ بــود امــا بــا ایــن وجــود رفتنــد و بــه قــول 
حضــرت امــام خــون بــر شمشــیر پیــروز شــد. خــب ایــن یــک الگــو بــرای دیگــران 
شــد. دیدنــد مردمــی کــه دســت خالی‌انــد، در مقابــل یــک جنــگ جهانــی 
، این مقاومت اســامی هم نحله‌های جدیدی را ایجاد  ایســتاده‌اند. این الگو
کــرد؛ مثــل حــزب‌الله. ایــران بــدون اینکــه شــرمی داشــته باشــد از ایــن مســاله بــه 
صراحــت اعــام کــرد: مــا از مقاومــت حمایــت می‌کنیــم. مقاومــت اســامی کــه 
در جهــت آزاد کــردن ســرزمین‌های اســامی باشــد مــا از آن حمایــت می‌کنیــم.

 
گفــت انتفاضــه هــم از همیــن نــگاه بیــرون می‌آیــد. اینکــه بــا  پــس می‌شــود 
کــه شــده بــه ســمت اســرائیل چیــزی  کوچک‌تریــن ابــزار و حتــی ســنگ هــم 

پرتــاب می‌کننــد. 
بلــه انتفاضــه هــم بعــدا می‌آیــد. در کرانــه باختــری مــردم بــا تیــر و کمــان رفتنــد 
و در مقابــل اسرائیل‌ایســتادند. در انتفاضــه بــا ســنگ می‌رفتنــد. ســال 2000 
اســرائیل بیــرون رفتــه بــود. مقاومــت پــا گرفتــه بــود. ایــران هــم کمــک کــرده بــود. 

یــم. از آن موقــع بــه بعــد دیگــر در طــول زمــان جلــو می‌رو
 

این پیمان 1991 یعنی پیمان اسلو را چطور صورت‌بندی می‌کنید؟
ببینیــد 1979 کــه انقــاب مــا اتفــاق افتــاد تــا 1991 یعنــی 12 ســال کــه از انقــاب 
مــا گذشــته بــود هنــوز ایــن حرکت‌هــای آزادی‌بخــش و ایــن مقاومــت اســامی 
آن‌طــور کــه بایــد جــان نگرفتــه بودنــد ولــی مقاومــت فلســطین فکــر کــرد راه بــه 
ــرد چــون کــه قبــل از انقــاب هــم دیگــر آقــای یاســر عرفــات  جایــی نخواهــد ب
مقاومــت می‌کردنــد. فلــذا گــروه آزادی‌بخــش فلســطین دو گــروه شــدند. یــک 
گــروه موافــق بودنــد کــه مــا بایســتی مقاومــت را همچنــان بــا قــدرت و قــوت ادامــه 
بدهیــم کــه البتــه آن موقــع دیگــر ایــن بســتر اســامی را هــم داشــتند و صبغــه‌ 
اســامی هــم می‌گرفتنــد و می‌پذیرفتنــد کــه رنــگ اســامی بگیرنــد امــا گــروه 
ی بکنیم.  دیگــری در جبهــه‌ آزادی‌بخــش فلســطین می‌گفــت مــا نمی‌توانیــم کار
ی نکردیم و چند ســال هم در جنوب  ســه تا چهارتا جنگ بزرگ داشــتیم، کار
لبنــان مقاومــت کردیــم و راهــی از پیــش نبردیــم. گفتنــد دیگــه ســعی کنیم که راه 
بیایــم. همیــن شــد کــه در اســلو یــک وعــده‌ ســر خرمــن بهشــان دادنــد کــه مثــا 
ی بــه آنهــا بدهنــد کــه مثــا روزگار را بگذراننــد  در آن ســرزمین یــک خودمختــار
کــه آن هــم متاســفانه وفــای بــه عهــد نکردنــد. جنــگ 33روزه کــه بــا حــزب‌الله 
می‌شــود، مــن آن موقــع جــده بــودم. مــا در یــک شــهرکی زندگــی می‌کردیــم کــه 
ی‌لاهــا زندگــی  یــا داشــت و آن عزیزانــی کــه همســایه‌ مــا بودنــد در ایــن و 12 و
می‌کردنــد. مــا حیاط‌هــای مشــترکی داشــتیم. یــک تلوزیــون بــزرگ هــم تــوی 
ســالنی بــود کــه شــب‌ها دور هــم جمــع می‌شــدیم؛ صحبــت می‌کردیــم، قهــوه 
و چــای می‌خوردیــم. مــن آن موقــع معــاون دبیــرکل ســازمان کنفرانــس اســامی 

بــودم. وقتــی کــه جنــگ اســرائیل و حــزب‌الله شــروع شــد، دوســتان فلســطینی مــا 
گــر حــزب‌الله  در آن شــهرکی کــه زندگــی می‌کردیــم، می‌گفتنــد آقــای صالحــی ا
مثــا 48 ســاعت دوام بیــاورد قهرمــان اســت. یعنــی تصــور ایــن بــود کــه مقاومــت 
در مقابــل حملــه‌ اســرائیل 48 ســاعت هــم دوام نخواهــد ‌آورد. مــا شــب‌ها هــم بــا 
دلهــره می‌نشســتیم تــا دیــر وقــت تلویزیــون المنــار می‌دیدیــم و پیــش خودمــان 
می‌گفتیــم هــر وقــت المنــار از کار بیفتــد یعنــی اینکــه اینهــا کارشــان تمــام 
ــتان  ــد دوس ــتند. بع ــا هس ــر پ ــوز س ــه هن ــم ن ــت دیدی ــاعت گذش ــت. 48 س اس
گــر یــک هفتــه دوام بیاورنــد،  قهرماننــد. یــک هفتــه گذشــت، 33 روز  گفتنــد ا
گذشــت، اســرائیل مثــل همیــن وحشــی‌گری کــه الان می‌کنــد را همان‌جــا هــم 
می‌کــرد و خانه‌هــای مــردم را بمبــاران می‌کــرد. اســرائیل هیچ‌وقــت، هیچ‌کــدام 
از قوانیــن جنگــی و کنوانســیون‌های بین‌المللــی را رعایــت نمی‌کنــد چــون کــه 
بعــد از جنــگ جهانــی اول و جنــگ جهانــی دوم، یک‌ســری کنوانســیون‌های 
بین‌المللــی تصویــب شــد بــه نــام کنوانســیون ژنــو و یک‌ســری مقــررات جنگــی 
وضع شــد که وقتی جنگ می‌شــود، طبق مقرراتی عمل بشــود. برای مثال شــما 
نمی‌توانیــد فــرض کنیــد مــن بــا یــک ســرباز در جنــگ هســتم، در طــرف مقابلــم 
آن ســرباز ســاحش را زمیــن بگــذارد و تعطیــات بــرود، مــن دیگــر نمی‌توانــم بــروم 
گــر در میــدان  در خانــه‌اش و او را بکشــم. اصــا ایــن قانــون جنــگ اســت. کــه ا
ســاح دارد می‌توانی با او بجنگی. الان یکی از قضایایی که شــهید ســلیمانی 
یــم ایــن اســت کــه ایشــان یــک آدم  را بــه شــهادت رســاندند و مــا اعتــراض دار
عــادی بــود و در میــدان کــه نبــود، ســاح کــه نداشــت حملــه کنــد. شــما بــا چــه 
چیــزی و بــه چــه گناهــی او را شــهید کردیــد؟ یعنــی یکــی از اســتدلال‌های مــا 
گر قوانین بین‌الملل واقعیت داشت و واقعا قابلیت  استدلال حقوقی است. ا
یــکا را بــه  پیــاده شــدن بــرای همــه را داشــت مــا می‌توانســتیم رئیس‌جمهــور آمر
یــم. امــا خــب ایــن حــزب‌الله پایــدار مانــد و الان کــه جنــگ 50روزه بــا  دادگاه ببر
ی مقاومــت کــرد. مــن هفتــه پیــش در  حمــاس شــده، دیدیــد کــه حمــاس چطــور
قطــر بــودم و چنــد مصاحبــه بــا الجزیــره داشــتم. در یکــی از مصاحبه‌هــا پرســید 
یشــه‌کن  چــه خواهــد شــد؟ آن موقــع واقعــا تصــور ایــن بــود کــه اینهــا حمــاس را ر
می‌کننــد؛ بــا توجــه بــه تبلیغاتــی کــه می‌کردنــد و کشــتار واقعــا علنــی کــه انجــام 
ی چنگیــز و هیتلــر و همــه را رو ســفید کردنــد و حتــی علنــی و  ‌می‌دادنــد کــه رو
از پشــت صفحــات تلوزیــون شــما می‌بینیــد چگونــه بچه‌هــا و زن‌هــا و پیرهــا 

ک دفــن می‌کننــد. امــا این‌طــور نشــد. و انســان‌ها را زیــر خــا
 

و دیگــر از انتشــار ایــن اجســاد هیــچ ابایــی هــم ندارنــد و حتــی بــه شــکل علنــی 
روی آن مانــور می‌دهنــد.

 هیــچ ابایــی ندارنــد، هیــچ خجالتــی هــم ندارنــد. بیمارســتان و مســجد را 
پایــی کــه ایــن همــه ادعــای  ی نــدارم همیــن کشــورهای ارو هــم می‌زننــد.کار
گــر پــای یــک ســگی یــک جایــی آســیبی ببینــد چقــدر  حقــوق بشــر می‌کننــد ا
کت ماندنــد. دولت‌هایشــان را می‌گویــم امــا  یــاد می‌زننــد اینجــا ســا داد و فر
مردم‌شــان آمدنــد. الان مــن واقعــا می‌گویــم ضمیــر و وجــدان مــردم در دنیــا 
بیــدار شــد؛ از شــرق دنیــا تــا غــرب دنیــا از شــمال تــا جنــوب همــه آمدنــد. مــن 
ی می‌خواندم از یک اســتاد بزرگ علوم سیاســی در آمریکا، او داشــت  الان آمار
می‌گفــت کــه براســاس آمــار یک‌هفتــه‌ای کــه از جنــگ گذشــته بــود مثــا کســانی 
کــه پشــتیبان اســرائیل بودنــد 44 الــی 45 درصــد بودنــد و 55 درصــد پشــتیبان 
حماس بودند، الان 95 درصد پشــتیبان حماســند 5 درصد پشــتیبان اســرائیل 
هســتند. ایــن خــودش یهــودی اســت و ایــن را مســتند می‌گویــد. امــا ایــن قوانیــن 
ــما  ــه ش ــه ب ــیونی ک ــن کنوانس ــی دارد. همی ــی معن ــا زمان ــفانه ت ــل متاس بین‌المل
گفتــم قانــون جنــگ تــا زمانــی معنــی دارد کــه حامــی منافــع قدرت‌هــای بــزرگ 
یــاد می‌زننــد امــا ایــن قوانیــن بین‌المللــی  باشــید، آن وقــت ایــن قوانیــن را هــی فر
ی ماننــد فلســطین  و کنوانســیون بین‌المللــی بــرای حمایــت از ضعفــا و در امــور

کت می‌شــود. و حمــاس کامــا ســا

بــه نظــر شــما جهــان بعــد از طوفــان الاقصــی چــه اتفاقــی چــه در ســطح مردمــی و 
چــه در ســطح دیپلماســی برایــش افتــاد؟

ی حمــاس بــرای همــه عیــان شــد،  مــن فکــر می‌کنــم در طوفــان الاقصــی پیــروز
یعنــی علنــا مشــخص شــد کــه اســرائیل راه بــه جایــی نبــرد. آخــرش مجبــور شــد 
آتش‌بس را بپذیرد. اسرائیل همواره می‌گفت ما آتش‌بس را نخواهیم پذیرفت. 

یــم. امــا الان پذیرفتــه اســت. تــا حمــاس را نابــود نکنیــم  آتش‌بــس را نمی‌پذیر

به نظر شما پس چرا پذیرفت؟ چرا ادامه نمی‌دهد؟
گــر قــدرت و نفــس داشــت ادامــه مــی‌داد. اســرائیل الان تعطیــل اســت.  قطعــا ا
ی دیگر در اسرائیل نمی‌شود.  اسرائیل 50 روز است که تعطیل شده، یعنی کار
بیــش از چندصدهــزار اســرائیلی کــه جا‌به‌جــا شــدند حــالا خودشــان می‌گوینــد 
چندصدهــزار نفــر وگرنــه ممکــن اســت بــه میلیــون هــم برســد.‌10هزار اســرائیلی 
ی مردم‌شــان  کــه دارنــد فــرار می‌کننــد. اختــاف درونــی کــه دارنــد بعــد تــاب‌آور
پاییــن آمده‌اســت. ببینیــد مردمــی کــه در ســرزمین اشــغالی زندگــی می‌کردنــد 
همیشــه مرفــه بودنــد و در یــک ســال اخیــر اســرائیل آمــده بــود بالاخــره توانســته 
ــرای همیــن اســت کــه می‌بینیــد  ــود جهــان عــرب را مطیــع خــودش بکنــد، ب ب
کــه بــا اســرائیل  ی را پیــش گرفتــه بودنــد  کــه برخــی کشــورها راه عادی‌ســاز
روابــط سیاســی برقــرار بکننــد، توانســته بــود افــکار عمومــی حــکام جهــان عــرب 
نــه البتــه افــکار عمومــی مــردم را جلــب کنــد. حــکام عــرب هــم جهــت افــکار 
ی پیــش بردنــد کــه معتقــد بــه ایــن باشــند کــه نمی‌شــود بــا  عمومی‌شــان را جــور
اســرائیل درافتــاد. خــب از آن طــرف اســرائیل چــون در ســه دهــه‌ اخیــر تقریبــا 
آرامش داشــت، رفاه خوبی برای مملکتش درســت کرده‌بود یا برای مردمی که 
آنجــا غاصبانــه دارنــد زندگــی می‌کننــد وقتــی کــه شــما رفــاه از یــک حــدی بالاتــر 
ی‌ات‌‌ هــم کــم می‌شــود، وقتــی شــما همیشــه بــه آب، بــرق و گاز و  باشــد تــاب‌آور
... یــک خــرده کــه کــم  همــه‌ چیــز دسترســی داشــته باشــی و تامیــن غــذا و شــغل و
گــر نیم‌ســاعت  شــود مثــا یــک ســاعت کــه بــرق بــرود ناراحــت اســت. مثــا آب ا
ی  گــر یــک روز بــرود کــه وامصیبتاســت پــس تاب‌آور قطــع شــود ناراحــت اســت. ا
مردم اولا در اســرائیل پایین آمده. آن ســرباز اســرائیلی که من گفتم ســال 1967 
تــورات دســتش بــود و می‌جنگیــد دیگــر الان از دیــن و باورهــای دینــی خبــری 
ــینه‌اش  ی س ــرآن رو ــه ق ــت ک ــت اس ــس مقاوم ــرائیلی برعک ــوان اس ــت. ج نیس
ی دســتش دارد مــی‌رود  ی ســینه‌اش و قــرآن رو اســت. الان مقاومــت بــا قــرآن رو

در جبهــه امــا ســرباز اســرائیلی دیگــر آن نیســت.

چرا دیگر نیست. مگر برای سرباز اسرائیلی چه اتفاقی افتاد؟
ی‌شــان دیگــر زمــان کارایــی‌اش را از دســت داد.  خــب بــه هــر حــال ایدئولوژ
ی  زمانــی کــه می‌خواســتند بیاینــد و چیــزی را بــه دســت بیاورنــد از ایــن ایدئولــوژ
پایــی باعــث شــد  اســتفاده کردنــد و دیگــر مرفــه شــدند و زندگــی غربــی و ارو
دیگــر آرام‌آرام ایــن باورهــا کنــار رفتنــد و دیگــر یــک جــوان و ســرباز اســرائیلی 
فهمیــده کــه تمــام ایــن حرف‌هایــی کــه در گذشــته مــی‌زد واقعــا وهمیــات بــوده 
و واقعیتــی در کار نبــوده ‌اســت؛ اینکــه ارتــش اســرائیل قدرتــی شکســت‌ناپذیر 
ی دارنــد و نفوذ‌ناپذیــر هســتند و چنیــن اســت و چنــان اســت  اســت و تکنولــوژ
ی کــه از خودشــان دارنــد دیگــر آنقدرهــا هــم نــژاد  دیگــر ژن برتــر نیســت. تصــور
برتر نیســت. شــما ببینید کل غزه 360 کیلومترمربع اســت، یعنی اندازه نصف 
تهران است. تازه آن قسمتی که می‌جنگند همه‌ غزه نیست وسط غزه است. 
مثــا در 40 الــی 50 کیلومتــر دارنــد می‌جنگنــد. الان اســرائیل ســه هفتــه اســت 

رفتــه در ایــن 40 الــی 50 کیلومتــر مربــع نتوانســته تکلیــف آنجــا را روشــن کنــد.

بــه نظــر شــما آورده‌هــای طوفــان الاقصــی بــرای مــردم فلســطین چــه چیــزی بــوده 
اســت؟

یکــی ایــن اســت کــه دیگــر دیــن و ایمــان جوانــان اســرائیلی باورهــا و ســنت‌های 
یشــان پاییــن آمــده. اقتصادشــان تعطیــل شــده،  گذشــته را نــدارد. تاب‌آور
روحیه‌شــان شکســته شــده، اختــاف داخلــی فــراوان شــده، دیگــر اســرائیل 
نفــس ادامــه را نــدارد. افــکار عمومــی دنیــا علیه‌شــان شــده، همین‌طــور کشــتار 
بی‌حدوحســاب انجــام مــی‌داد و همیــن باعــث شــد بالاخــره وجــدان عمومــی 
دنیا بیدار شود و همه متوجه این موضوع شدند. اما از آن طرف برای حماس 
ی کــه الان  آتش‌بــس  برعکــس شــد. شــما می‌بینیــد در همیــن یکــی دو روز
شــده عــده‌ای کــه بــه زور رفتــه بودنــد جنــوب دوبــاره بــه شــمال غــزه برگشــتند. 
یــم و برگشــتند. بــه خانه‌هــای  فــرار نکردنــد. نگفتنــد آقــا مــا جایــی بهتــر برو
ویران‌شــده‌ خودشــان برگشــتند، لــذا از ســال 1982 میــادی مقاومــت دیگــر 
ی دوش مــردم و در بســتر اســامی افتــاد. از آن روز اســرائیل رو بــه ســقوط  رو
ــوب  ــده جن ــرائیلی آم ــرباز اس ــد. 100 هزارس ــزب‌الله را ببینی ــت. الان ح ــوده اس ب
لبنــان صف‌بنــدی کــرده در مقابــل حــزب‌الله. ببینیــد چــه قدرتــی از حــزب‌الله 
در ذهــن دارد کــه 100 هــزار ســربازش را آنجــا گذاشــته اســت. حــالا یــک عــده 
می‌گوینــد حمایــت ایــران، بلــه مــا حمایــت می‌کنیــم. بارهــا گفتیــم مــا حمایــت 
تســلیحاتی و تربیــت آموزش‌هــای نظامــی می‌کنیــم ولــی دیگــر چــه حمایتــی؟ 
یــم؟ اصــا  آیــا مــا بــه جــای آنهــا می‌جنگیــم؟ آیــا مــا جــای آنهــا تصمیــم می‌گیر
ــرای حــزب‌الله تصمیــم  یــم؟ می‌توانیــم ب ــرای آنهــا تصمیــم بگیر مــا می‌توانیــم ب
یــم؟ حــزب‌الله اســت کــه در آن محیــط دارد زندگــی می‌کنــد. حــزب‌الله  بگیر
اســت کــه محیــط خــودش را می‌شناســد. حمــاس اســت کــه محیــط خــودش 

را می‌شناســد. ایــران چطــور می‌توانــد بــرای آنهــا تصمیــم بگیــرد؟

یــد می‌گوییــد کــه اســرائیل در ایــن جنــگ آورده‌ای کــه نداشــت  شــما تقریبــا دار
هیــچ، شکســت جهانــی هــم داشــت.

ــم  ــم کــه شکســت علنــی کــه همــه دیدی بلــه حــالا مــن اینجــا می‌خواهــم بگوی
امــا شکســت بزرگ‌تــر کــه دیگــر دارد رو می‌شــود شکســت سیاســی اســت. 
ــکا  ی ــدرت آمر ــر ق گ ــی را ا ــن سیاس ــرائیل زمی ــی اس ــر سیاس ــد از نظ ــان باش یادت
گــذار کــرده بــود و شکســت کامــل خــورده بــود. امــا  و کشــور‌های غربــی نبــود وا

ــاز آنهــا کمکــش کردنــد. ب

وضعیت آمریکا در منطقه چطور می‌شود؟
یــکا خــود را در وضعیــت ســردرگمی قــرار داده ‌اســت. اولا تصــور نمی‌کــرد  آمر
چنیــن اتفاقــی در اســرائیل بیفتــد، یعنــی بحــث حمــاس را واقعــا آنهــا هــم 
پیش‌بینــی نمی‌کردنــد و در یــک ســردرگمی گیــر کردنــد. مجبــور شــدند از 
یــکا باهوش‌تــر از آن چیــزی بــود کــه اســرائیل  اســرائیل حمایــت کننــد ولــی آمر
یــکا را بــا  یــکا را وســط بکشــد و آمر فکــر می‌کــرد. اســرائیل می‌خواســت پــای آمر
ایــران درگیــر کنــد و جنــگ را در خــارج از مرز‌هــای خــودش ببــرد و دیگــران را هــم 
ی خــودش کمتــر بشــود و آن فضــای توجــه بــه موضــوع  درگیــر کنــد کــه فشــار رو
اســرائیل تبدیــل بشــود بــه یــک موضــوع منطقــه‌ای و دیگــر قضیــه‌ اســرائیل آن 
ــا ایــن اســتراتژی اســرائیل پیــش  یــکا حاضــر نشــد ب لابه‌لاهــا گــم بشــود امــا آمر
یــکا و غــرب بزرگ‌تریــن خطایــی کــه کردنــد ایــن بــود کــه از نظــر اخــاق  بــرود. آمر
سیاســی باختنــد. ممکــن اســت شــما بگوییــد اخــاق سیاســی چــه فایــده‌ای 
دارد بلــه درســت هــم اســت امــا چــرا بالاخــره اخــاق سیاســی مهــم اســت. 
مثــا فــرض کنیــد یــک فــرد نوعــی می‌خواهــد بــا یــک سیاســتمدار آمریکایــی 
گــر او بیایــد و بخواهــد راجع‌بــه حقــوق بشــر صحبــت کنــد آن  صحبــت کنــد. ا
فــرد نوعــی می‌گویــد: »آقــا شــما کــه در ایــن مســائل غــزه آمدیــد گفتیــد در ایــن 
ــم  ــوی چش ــد جل ــم می‌کنی ــت ه ــد حمای ــم می‌دهی ــاح ه ــریکید س ــتار ش کش

شــما بی‌گناهــان کرورکــرور از بیــن رفتنــد.«

خــب مگــر پیــش از ایــن نکردنــد؟ پیــش از ایــن هــم آمریکایی‌هــا همیــن کار را 
کردنــد. پــس الان چــه چیــزی فــرق کرده‌اســت کــه ایــن موضــوع را متفاوت‌تــر از 

گذشــته می‌کنــد؟
بلــه امــا پیــش از ایــن نــه شــبکه‌های اجتماعــی بــه ایــن صــورت بــود نــه بــه ایــن 
یــکا خیلــی واضــح  یــکا می‌آمــد ایــن حرف‌هــا را مــی‌زد. ایــن بــار آمر وضــوح آمر
ی کــرد. ایــن آقــای بلینکــن چهــار الــی پنــج بــار در همیــن فاصلــه‌  جانبــدار
ی یکبــار می‌رفــت  46-45 روز بــه اســرائیل رفــت، یعنــی هــر هفــت هشــت روز
یــکا خیلــی بــرای اســرائیل مایــه  اســرائیل و خــب ایــن خیلــی مهــم اســت. آمر
یــادی  گذاشــت و اعتبــار سیاســی و حیثیــت سیاســی خــودش را بــه مقــدار ز
ی اســت  . مــن اصــا می‌گویــم ایــن آغــاز خــرج آنهــا کــرد. غــرب هــم همین‌طــور
بــر پایــان آن دیپلماســی غــرب کــه مدعــی دفــاع و پشــتیبانی از حقــوق بشــر و 

حقــوق انســان و از ایــن مســائل بــود.
آمــار شــهدای فلســطینی در ایــن جنــگ بســیار ناراحت‌کننده‌اســت. بیــش از 
5هزار کودک شــهید فقط داشــتیم. بالای 12هزار شــهید داشــتیم که می‌گویند 
ک  یــر آوار هســتند، تقریبــا غــزه منطقــه‌ شــمالی‌اش بــا خــا بیــش 4هــزار تــا هنــوز ز
یکسان شده، خب حماس و فلسطین و مردم غزه از این جنگ چه آورده‌ای 
ید.حداقــل  یــد؟ یــک نگاهــی وجــود دارد کــه می‌گویــد نمی‌ارز داشــته کــه می‌ارز
گــر یــک ســایه آرامشــی بــود الان بــار روانــی آن مــردم کمتــر بــود. خــب آورده‌شــان  ا

چــه بــوده؟ شــما بــه ایــن نــگاه چــه جوابــی می‌دهیــد؟
اینجــا بایــد ایــن ســوال را بایــد مطــرح کــرد کــه آیــا بایــد زندگــی در ذلــت داشــته 
ینــه بدهیــم کــه آزادی خودمــان را  ــا تــاش بکنیــم و هز یــم ی باشــیم و آن را بپذیر
تامیــن کنیــم. عزیــزان، بــرادران و خواهــران دینــی مــا در غــزه قبــل از ایــن چالــش 
در یــک زنــدان بــزرگ بــدون ســقف زندگــی می‌کردنــد و چیــزی نداشــتند. هنــوز 
ی جابه‌جــا می‌شــوند، یعنــی چیــزی نداشــتند کــه از دســت  هــم بــا اســب و گار
بدهند. اینها اســتقلال نداشــتند و اجازه نداشــتند یک فرودگاه داشــته باشــند. 
ی که احتیاج داشــت به بیمارســتانی بهتر  اینها ســفر نمی‌توانســتند بروند. بیمار
در کرانه‌باختــری بــرود، نمی‌توانســت ایــن کار را بکنــد. خیلــی از بانــوان بــاردار را 
آنقــدر اذیــت می‌کردنــد کــه یــا می‌مردنــد یــا در ماشــین وضــع حمــل می‌کردنــد. 
اینهــا فقــط زنــده بودنــد و امیــدی بــرای فرزنــدان خــود نداشــتند. در یــک جــای 
یاســت و یــک طــرف اســرائیل و یــک طــرف  ی بودنــد کــه یــک طرفــش در محصــور
هــم مصــر کــه هیــچ کمکــی نمی‌کنــد. مثــل اینکــه شــما یــک پرنــده را در قفســی 
یــد و بــه او فقــط آب و غــذا بدهیــد. خــب ایــن پرنــده ترجیــح  طلایــی بگذار
می‌دهــد آزاد باشــد. مــردم غــزه کــه در قفســی طلایــی هــم نبودنــد و در بدبختــی 
زندگــی می‌کردنــد. چنــد شــعر عربــی هســت کــه یکــی از آنهــا را محمدمهــدی 
الجواهری، شــاعر بزرگ عراقی ســروده اســت. این شــعر را او برای برادرش ســروده 
و می‌گویــد: »آیــا می‌دانیــد یــا شــاید هــم نمی‌دانیــد! یــا می‌دانیــد یــا نمی‌دانیــد ولــی 
بدانیــد کــه خــون شــهدای مــا بــه زبــان تبدیــل شــده اســت«، یعنــی ایــن خــون دارد 
ی از شــرافت، کرامــت  حــرف می‌زنــد و بــه شــما می‌گویــد کــه بایــد بــرای برخــوردار
انســانی و اســتقلال و زندگــی آزادانــه‌ای کــه بایــد هــر بشــری از آن بهره‌منــد باشــد 
یــم دشــمن را رهــا نکنیــد البته  تــاش کنیــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در قــرآن دار
بــه شــما رنــج می‌رســد امــا بدانیــد کــه بــه آنهــا هــم رنــج می‌رســد. تفــاوت شــما بــا 
یــد امــا آنهــا ندارنــد. ایــن یعنــی همــان  آنهــا ایــن اســت کــه شــما بــه خــدا امیــد دار
شــهادت. وقتــی در شــبکه‌هایی مثــل الجزیــره می‌دیــدم یــک نفــر بچــه‌اش را 
جلوی چشــم خودش از دســت داده اما محکم ایســتاده یا دختربچه‌ای حدودا 
هفــت هشــت ســاله پــدرش شــهید شــده بــود امــا چقــدر زیبــا صحبــت می‌کــرد. 
یــد. می‌گفــت پــدرم عشــق بــه شــهادت داشــت و  آدم واقعــا تمــام بدنــش می‌لرز
گــر حمایــت  او بــه عشــقش رســید. بــه دشــمن می‌گویــد شــما هیچ‌چیــز نیســتید ا
دیگــران نبــود. شــما رفتنــی و مــا ماندنــی هســتیم. وقتــی خانــواده شــهدا عزیــزی 
را از دســت می‌دهنــد، حداقــل یــک طمانینــه‌ای در وجودشــان هســت کــه ایــن 
فــرد عمــرش تلــف نشــد. مــا بایــد بــرای زندگی‌مــان فلســفه‌ای را جســت‌وجو 

کنیــم، زندگــی فقــط کــه پــر کــردن شــکم، تهیــه لبــاس و خوشــگذرانی نیســت!

پــس آقــای دکتــر می‌توانیــم این‌طــور بگوییــم مســاله‌ فلســطین یــک زمانــی مســاله‌ 
اعــراب بــوده ولــی بعــد از انقــاب اســامی ایــران، مســاله جهــان اســام می‌شــود 
و طوفــان الاقصــی آرمــان فلســطین را تبدیــل بــه یــک مســاله‌ جهانــی می‌کنــد 
پــس دیگــر الان مســاله فلســطین، مســاله‌ انســانیت شــده و جهان‌شــمول اســت.
بلــه، الان وجــدان جهــان بیــدار شــده و نفــاق غــرب و قدرت‌هــا اینجــا روشــن 
شــد. خداونــد بــا ایــن فتنــه همــه را آزمــود. غربی‌هــا شــامل انگلیــس، فرانســه و 
یــم  یــکا همگــی آزمــوده شــدند امــا چــه شــد؟ درصورتی‌کــه مــا در اســام دار آمر
گــر فــردی بــه ناحــق کشــته شــود، مثــل ایــن اســت کــه بشــریت کشــته شــده  کــه ا
گــر انســانی را هــم نجــات دهیــد انــگار بشــریت را نجــات دادیــد. اســام  اســت! ا
نمی‌گویــد مســلمان می‌گویــد انســان. مــا از کشته‌شــدن بــه ناحــق انســان‌ها 
ی  خوشــحال نمی‌شــویم. آنهــا چگونــه می‌تواننــد از حــق و حقیقــت جانبــدار
یــکا بــود کــه شــهید شــد و او را کشــتند. او  ی در آمر کننــد. ملکوم‌ایکــس، مبــارز
می‌گوید آن چیزی که شما ادعا می‌کنید دموکراسی نیست، این نفاق است. 
نفــاق غربی‌هــا در ایــن بحــث روشــن شــد و الان بخشــی از نســل جــوان مــا کــه 
فکــر می‌کردنــد اینهــا اهــل منطــق هســتند، فهمیدنــد کــه اینهــا چطــور هســتند.

از بحث فلســطین فاصله بگیریم. شــما ســال‌ها جزء تیم مذاکره کننده‌ ما بودید. 
مذاکره‌هــای متعــددی را پشــت ســر گذاشــتید ولــی مذاکــرات عمــان شــما را کمــی 
اســتثنا می‌کنــد. از مذاکــرات عمــان بــرای مــا بگوییــد کــه گویــا شــما درخواســت 
هــم کرده‌ایــد کــه مســتنداتش هــم کم‌کــم منتشــر بشــود. مذاکــرات عمــان چطــور 
بــه وجــود آمــد؟ بــه کجــا رســید؟ و اصــا چــه شــد کــه متوقــف شــد؟ و حــالا یــک 
گــر ایــن مذاکــرات بــه نتیجــه می‌رســید نســبتش بــا برجــام  ســوال اینجاســت کــه ا
گــر آن مذاکــرات بــه نتیجــه می‌رســید شــاید  چطــور می‌شــد؟ برخــی معتقدنــد کــه ا
الان اتفاقــات بهتــری نســبت بــه برجــام می‌افتــاد. نظــر شــما در ایــن بــاره چیســت؟
صحبــت در ایــن زمینــه ســاعت‌ها وقــت می‌خواهــد. در ســال 2010 یــا 1390 
بــود کــه یکــی از معاونــان مــا بــه عمــان رفتــه بــود. عمانی‌هــا بــا ایشــان و همراهــان 
ی زندانیــان  ایشــان کــه مدیــران کل بودنــد، تمــاس می‌گیرنــد. مــا دنبــال آزادســاز
یــکا و زندانیــان دیگــر کشــورها از ایــران بودیــم. می‌خواســتیم عمــان  ایرانــی در آمر
ی،  ی کننــد اینهــا آزاد شــوند. آقــای دکتــر قشــقاو واســطه شــود کــه طرفیــن کار
معــاون کنســولی مــا بــه اتفــاق چنــد مدیــر کل‌شــان بــه عمــان رفتــه بودنــد. یکــی 
از مشــاوران مرحــوم ســلطان عمــان بــا گــروه مــا تمــاس می‌گیرنــد کــه آمریکایی‌هــا 

کــره مســتقیم بــا شــما دارنــد.  آمادگــی مذا

پس پیشنهاد از آن سمت بود؟ 
ــه شــما منتقــل  ــه مــن گفتنــد کــه عمانی‌هــا چنیــن چیــزی گفتنــد کــه ب بلــه. ب
ــه ایــن حــرف وقعــی  ــوان ب کنیــم. مــن گفتــم چــون نامــه رســمی نیامــده، نمی‌ت
ی، رئیــس و مدیرعامــل شــرکت  گذاشــت. ایــن گذشــت و دیدیــم کــه آقــای ســور
ــرط  ــه ش ــاره ب ــورت اج ــه ص ــتی ب ــد کش ــی چن ــه دلیل ــا ب ــه بن ــران ک ــش ای نفت‌ک
یــم  یــده بــود، بــه عمــان می‌رفــت و می‌آمــد، چــون بــه خاطــر تحر تملیــک خر
اقتصــادی، کشــتی‌های مــا نمی‌توانســتند کارایــی لازم را داشــته باشــند و آنهــا 
هــم نمی‌توانســتند قســط خودشــان را بدهنــد؛ او می‌خواســت کشــتی‌ها را 
پــس بدهــد و البتــه بــاز می‌خواســتیم بعــدا پــس بگیــرد. ایشــان آمــد پیــش مــن و 
ی شــده. مــن هــم کــه از قبــل اطــاع داشــتم. گفتــم شــما کــه عمــان  گفــت اینطــور
گــر ایــن مــوارد را تاییــد می‌کننــد، مــا ایــن  یــد، مــن یــک چیــزی می‌نویســم؛ ا می‌رو
ی مــا را بــه  یــم. نوشــتیم اینهــا بایــد حقــوق غنی‌ســاز پیشــنهاد را جــدی می‌گیر
رســمیت بشناســند و بــه مقام‌معظم‌رهبــری نامــه بنویســند کــه چــه می‌خواهند. 
ایشــان رفــت و آمــد و گفــت کــه اینهــا ایــن مســائل را قبــول دارنــد. گفتیــم پس یک 
نامــه بایــد رســما از ســلطان قابــوس، ســلطان عمــان بیایــد تــا مــن بتوانــم پیگیــری 
کنــم. ایشــان یــک نامــه بــرای رهبــری نوشــتند و مــا هــم بــه ایشــان رســاندیم. پیــرو 
ایــن نامــه وقتــی گرفتــم و خدمــت ایشــان رســیدم. در آن نامــه نوشــته شــده بــود 
ــده  ــاره پرون ــا درب ــا آمریکایی‌ه ــتقیم ب ــره مس ک ــا مذا ــد م ــازه دهن ــری اج ــه رهب ک
هســته‌ای داشــته باشــیم و مســائل را حل‌وفصــل کنیــم. بحــث مفصلــی شــد و 
حضــرت آقــا ابتــدا فرمودنــد بــه آمریکایی‌هــا اعتمــادی نیســت. اینهــا مــا را بــاز 
کــره می‌کشــانند امــا خلــف وعــده می‌کننــد؛ لــذا بهتر اســت که این  پــای میــز مذا
کــره انجــام نشــود. مــا جســارت و اصــرار کردیــم کــه بــرای اتمــام حجــت ایــن  مذا
کار را بکنیــم. رهبــری چنــد شــرط گذاشــتند و گفتنــد یــک شــرط ایــن اســت کــه 
کــره نشــود. آنجــا شــورای عالــی امنیــت ملــی بــود، ‌اینجــا  وزیــر مســتقیما وارد مذا
یــر بــرود. مــا آقــای خاجــی کــه معــاون وزیــر  وزارت خارجــه بــود و پایین‌تــر از وز
بودنــد را تعییــن کردیــم. شــرط دیگــر ایــن بــود کــه فقــط راجع‌بــه مســائل هســته‌ای 
صحبــت شــود و دربــاره مســائل سیاســی دیگــر صحبتــی نشــود. شــرط دیگــر 
ــود کــه چــون رئیــس شــورای عالــی امنیــت ملــی، رئیس‌جمهــور اســت،  ایــن ب
یــکا و راه 1+5 را  آقــای احمدی‌نــژاد ایــن دو راه یعنــی راه وزارت خارجــه بــا آمر
هماهنــگ کننــد و درســت هــم هســت کــه هم‌افزایــی شــود. شــرط چهــارم هــم 
ــال‌ها  ــد و س ــا می‌کنن ــا و آن‌پ ــا این‌پ ــرات آنه ک ــد در مذا ــر دیدی گ ــه ا ــود ک ــن ب ای
کــره  کــره طــول می‌کشــد، ایــن اتفــاق نیفتــد کــه فقــط مشــغول شــوید و مذا مذا
متوقــف شــود. مــا ایــن کار را شــروع کردیــم و خیلــی اتفاقــات افتــاد و متاســفانه 
کــرات  گــر یادتــان باشــد چهــار پنــج ســال مذا فرصت‌هــا از دســت رفــت. ا
برجــام طــول کشــید و ایــن بــه اقتصــاد و روحیــه مــردم فشــار مــی‌آورد، یعنــی 
ــوال  ــت س ــن اس ــود. ممک ــنگین ب ــا س ــد و فض ــد می‌ش ــدام ناامی ــردم م ــد م امی
ــه عمــان داد. دلیــل آن  ــکا پیش‌قــدم شــد و ایــن پیشــنهاد را ب ی کنیــد چــرا آمر
ی اوبامــا داشــت می‌شــد و اینهــا یک‌ســال  یاســت‌جمهور ایــن بــود کــه دور دوم ر
ی دور اول‌شــان تمــام شــود، بایــد فعالیت‌هــای  یاســت‌جمهور قبــل از اینکــه ر
انتخاباتی‌شــان را شــروع می‌کردنــد. ایشــان کــه شــروع کــرد، رقیبــی بــه نــام رامنــی 
داشــت کــه از حــزب دموکــرات بــود. نظرســنجی‌ها گاهــی 51 درصــد رامنــی و 
49 درصــد اوبامــا بــود و تــرس آنهــا را برداشــته بــود کــه نکنــد ببازنــد؛ لــذا بــه ایــن 
فکــر افتادنــد کــه یــک پرونــده مهــم بین‌المللــی را حــل کننــد و ایــن را به‌عنــوان 
ی میــز بگذارنــد. یکــی بحــث ایــران بــود، یکــی کوبــا و چنــد تــا  یــک بــرگ برنــده رو
ی بــود. وقتــی کــه مــن اجــازه را از حضــرت آقــا گرفتــم، یک‌ســری  پرونــده اینطــور
ی‌هــا شــروع شــد. دو طــرف نامه‌هایشــان را از طریــق عمــان بــه دســت  نامه‌نگار
یکدیگــر می‌رســاندند. ایــن نامه‌هــا کــه کامــا گویــا هســتند و خیلــی چیزهــا در 
آنهــا تبییــن شــده، در اســناد وزارت خارجــه هســت. بعضــی از اینهــا حاشــیه 
ــه  گــر منتشــر شــوند، ن ــژاد را دارد کــه الان هــم ا ــا آقــای احمدی‌ن حضــرت آقــا ی

ســری هســتند و نــه مشــکلی دارنــد.
 

چرا منتشر نمی‌شود؟ 
ایــن تصمیــم وزارت خارجــه اســت. مــن هــم اواخــر کار آقــای ظریــف یک‌بــار بــه 
ایشــان گفتــم امــا مصلحــت ندانســتند. بعــد دیگــر بــرای اینکــه بــا آمریکایی‌هــا 
کــره کنیــم، در دســت‌اندازهای عجیــب داخلــی افتادیــم. یــک عــده موافــق  مذا

نبودنــد امــا به‌هرحــال چنــد جلســه بــا آمریکایی‌هــا برگــزار شــد. 

آنها در چه سطحی آمدند؟ 
ــد کــه الان رئیــس شــورای امنیــت ملــی  ــار اول جیــک ســالیوان و اینهــا آمدن ب
یلیام برنز بود که الان رئیس ســی‌آی‌ای اســت و آن موقع  آمریکاســت. بار دوم و
معــاون وزیر‌خارجــه بــود. از طــرف مــا آقــای خاجــی رئیس هیات، آقای بهاروند، 
حقــوق‌دان هیــات و آقــای دکتــر زبیــب و دکتــر نجفــی بودنــد. بالاخــره اینهــا دو 
گــر در جلســه اول و دوم بــه یــک  یــکا گذاشــتند و قــرار بــود ا جلســه مفصــل بــا آمر
ی مــا  نتیجــه اولیــه و جمع‌بنــدی مشــترک نرســیدیم و آنهــا بــه حــق غنی‌ســاز
کــره  اعتــراف نکردنــد، کار ادامــه پیــدا نکنــد، چــون مــا نمی‌خواســتیم مدتــی مذا
ی شــما را به رســمیت نمی‌شناســیم.  کنیم و بعد از مدتی بگویند ما غنی‌ســاز
ی بــود. در جلســه  کــرات بحــث غنی‌ســاز ایــن فایــده‌ای نداشــت! محــور مذا

علی‌اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه در گفت‌و گو با »فرهیختگان«:

صهیونیست‌ها دانشمندان ما را
از کنفرانس‌های علمی نشان می‌کنند
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را می‌تــوان  کبــر صالحــی   علی‌ا
ه  چهــر ین  ‌تر ه ‌شــد خته شنا
هســته‌ای ایــران نامیــد. شــخصیت 
، بــا  کنــون بــا انــواع و اقســام دولت‌هــا و چهره‌هــای سیاســی کشــور علمی‌سیاســی کــه تا
هــر نــوع طیــف سیاســی در ســمت‌های مختلــف علمــی و سیاســی کار کــرده ‌اســت و 
«‌هــا جــا داد. صالحــی در کربــا بــه دنیــا آمــده ‌اســت  شــاید وی را بتــوان در گــروه »میانه‌رو
و در 9 ســالگی بــه ایــران می‌آیــد و بعــد دوبــاره بــرای تحصیــل در دانشــگاه آمریکایــی 
بیــروت بــه لبنــان مــی‌رود و از نزدیــک شــاهد تغییــر و تحــولات ایــن منطقــه بــه خصــوص 
در جنــگ میــان اعــراب و اســرائیل بــوده ‌اســت. صالحــی ازجملــه اولیــن فارغ‌التحصیــان 
ایرانــی رشــته مهندســی هســته‌ای بــود و بــه همیــن منظــور ســال‌ها در دانشــگاه صنعتــی 
یاســت ایــن  یــس کــرد و حتــی در دوره‌ای ر شــریف درس‌هــای مربــوط بــه ایــن رشــته را تدر
ــد  ــوان از شــهید مجی گردان صالحــی می‌ت ــه عهــده داشــت. ازجملــه شــا دانشــگاه را ب
شــهریاری، دانشــمند هســته‌ای نام برد که صالحی معتقد اســت شــهادت وی تلخ‌ترین 
تجربــه زندگــی او بــوده ‌اســت. صالحــی در کنــار فعالیت‌هــای هســته‌ای، در دولــت 
محمــود احمدی‌نــژاد بعــد از منوچهــر متکــی بــه وزارت خارجــه ایــران رســید و در تغییــر 
و تحــولات کشــورهای عربــی توانســت بــا برخــی از چهره‌هــای مشــهور سیاســی ماننــد 
محمــد مرســی، رئیــس جمهــور مصــر رابطــه خوبــی برقــرار کنــد. تســلط آقــای صالحــی 
بــه زبــان عربــی باعــث رابطــه گــرم او بــا بســیاری از حــکام عربــی و وزرای منطقــه بــوده‌ و 
از ایــن‌رو باعــث شــده وی تبدیــل بــه یــک شــخصیت محبــوب ایرانــی بــرای آنهــا باشــد، 
آنطــور کــه خــودش می‌گویــد کــه حتــی بــرای دوران بازنشســتگی خــود از ســوی ســلطان 
قابــوس، پادشــاه عمــان پیشــنهاد همکاری‌‌هــای علمــی داشــت. او بعــد از سیاســت 
خارجــه، ســال‌ها رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی کشــور بــود و از ســال 1400 نیــز قائم‌مقــام 
فرهنگســتان علوم ایران اســت. همه اینها از صالحی یک چهره بین‌المللی و تاثیرگذار 
ســاخته اســت. علی‌اکبــر صالحــی در روزهــای ابتدایــی آذرمــاه و همزمــان بــا آتش‌بــس 
موقــت فلســطین و غــزه کــه ســیزدهمین ســالگرد شــهادت شــهید شــهریاری هــم بــود، در 
ــاره خاطراتــش از ســال‌های  ــا وی درب ــا ب ــگان« شــد ت هشــتم آذرمــاه میهمــان »فرهیخت
مذاکــرات هســته‌ای، التهابــات ســال گذشــته و همچنیــن مســائل منطقــه به‌خصــوص 

طوفــان الاقصــی گفت‌و‌گــو کنیــم.

عطیه همتی
دبیرگروه نقد روز

آنچه آقای کری در خاطراتش درباره برجام نوشته 
به نظرم 70 درصدش درست است. 30 درصدش 

درست نیست. مثلا نمی‌گفتند ما مذاکره با 
ایران را پیشنهاد دادیم و نگرانی‌هایمان چه بود 

و خب اگر بود ما محتاج مذاکره با ایران بودیم 
برایشان خوب نیست. من انتظار داشتم تمام 

حقایق را بگویند. من وقتی به مذاکرات ورود 
کردم و خواستم آقای مونیز بیاید، ‌یک‌سال از 

مذاکره گذشته بود که وارد آن شده بودم و 
نمی‌خواستم که وارد هم بشوم، چون گفتم 

آقای کری که فنی نیست، من چه بگویم! از آقای 
عراقچی در جلسه‌ای که سران سه قوه، دبیر 

شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه و اینها 
بودند، خواستم به این شرط به مذاکرات بروم 
که همتای من بیاید که مسائل فنی را بفهمد و 

با او زبان مشترک داشته باشم. همان‌جا با خانم 
شرمن تماس می‌گیرند و می‌گویند آقای صالحی 

می‌خواهد بیاید، آیا آقای مونیز آمادگی دارند، 
 بعد از مدتی جواب دادند که بله.

بله، آنها طوری خاطرات‌شان را هوشمندانه 
می‌نویسند که خیلی‌هایش درست است ولی 
آنجایی که اصل حقیقت هست را نمی‌گویند، 

اینکه چرا وارد مذاکره‌ محرمانه با ایران شدند، 
چرا آمدند پیش‌قدم شدند؛ ما که پیش قدم 
نشدیم، ما که نرفتیم به عمان بگوییم که ما 

می‌خواهیم مذاکره‌ دو‌جانبه و محرمانه با آمریکا 
داشته باشیم، یکی بایست از آمریکایی‌ها بپرسد 

چرا این کار را کردید؟

در طوفان الاقصی پیروزی حماس برای همه 
عیان شد، یعنی علنا مشخص شد که اسرائیل 

راه به جایی نبرد. آخرش مجبور شد آتش‌بس را 
بپذیرد. اسرائیل همواره می‌گفت ما آتش‌بس 
را نخواهیم پذیرفت. تا حماس را نابود نکنیم  

 آتش‌بس را نمی‌پذیریم. اما الان پذیرفته است.
الان وجدان جهان بیدار شده و نفاق غرب و 

قدرت‌ها اینجا روشن شد. خداوند با این فتنه 
همه را آزمود. غربی‌ها شامل انگلیس، فرانسه 

و آمریکا همگی آزموده شدند اما چه شد؟ 
درصورتی‌که ما در اسلام داریم که اگر فردی به 

ناحق کشته شود، مثل این است که بشریت 
کشته شده است! اگر انسانی را هم نجات دهید 

انگار بشریت را نجات دادید. اسلام نمی‌گوید 
مسلمان می‌گوید انسان. ما از کشته‌شدن به 

ناحق انسان‌ها خوشحال نمی‌شویم. آنها چگونه 
می‌توانند از حق و حقیقت جانبداری کنند. 

ملکوم‌ایکس، مبارزی در آمریکا بود که شهید 
شد و او را کشتند. او می‌گوید آن چیزی که شما 

ادعا می‌کنید دموکراسی نیست، این نفاق است. 
نفاق غربی‌ها در این بحث روشن شد و الان 

بخشی از نسل جوان ما که فکر می‌کردند اینها 
اهل منطق هستند، فهمیدند که اینها چطور 

هستند
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